
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين، و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
مالِ قعَِيد    طرف، يكی طرف، يكی از آنيكی از اين 1!إذِْ يَتلََقَّى الْمُتلََق ِيانِ عَنِ الْيمَِينِ وَ عَنِ الش ِ

 2.ما يلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلََّّ لدَيَْهِ رَقِيب  عَتِيد   از روبرو، پشت سرمان.
[ گفتم اگر از این دو تا سیم و پلاستیك و كائوچو ]دوربین و ضبط صوتمن به رفقا می 

مان را كسی كسی نگیرد و پای مان رامان هستیم كه مچترسیم و مواظب حرف زدنقدر كه ما میاین
دهمش را از خدا و روز قیامت و فردا گویند؟! اگر یكدانم مچ چرا مینگیرد و دست ... نمی

 طور است.ترسیدیم كارمان به از این بود، بله، ولی خب دیگر مسئله اینمی
ش كسی یك روز یكی از دوستان اتفاقا از اطبّاء و جراحان معروف دنیاست، شاید هم مانند 

كنند از اتاق و عمل و كار ما و برداری میآیند گاهی اوقات فیلمگفت وقتی كه مینباشد. به من می
 كنم.[ نگاه نمیها، من ]بعدا به آن فیلماین

 كنی؟گفتم چرا نگاه نمی 
گفت ماند، میوقت این همیشه در دل من باقی میترسم یك جا اشتباه كرده باشم، آنگفت می 
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 كنم!كنند نگاه نمیگیرند، وقتی پخش میفیلم می هر وقت
بری تر و میانهای نزدیكگفتم اتفاقا این خوب نیست، باید سعی كنی البته خب یك راه 

كند هست دیگر برایت عادی بشود، اشتباه كردن و نكردن برایت یكسان بشود و آدم وقتی اطلاع پیدا می
 د.كنبر اشتباهش، خب اشتباهش را برطرف می

نظیر باشد. ولی شود گفت شخص اول است ها، در فن خودش شاید بیحالا تقریبا می 
 گذارد.گفت خیلی تأثیر بدی روی من میمی

كند، مسائلی كه باید به مداوایش پرداخت، به علاجش ها حكایت از این یك مسائلی میو این 
راحت بشوم؟ اشتباه است دیگر، مگر قرار باید پرداخت، كه این اشتباهی كه الآن من كردم، چرا باید نا

 بر این است
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كه ما همیشه كارمان درست باشد؟ مگر قرار بر این است كه ما معصوم باشیم؟ قرار نیست  
كه ما معصوم باشیم. خیلی خب، حالا فرض كنید كه فلان حرف را اشتباه زدم، یا اینكه فلان كاری كه 

اند، همه اطباء رش را انجام بدهم و این الآن پخش شده، و همه دیدهانجام دادم، بهتر بود كه نظیرش، بهت
كنید؟ ضعف را داشت ... توجه میگویند: ا! این كارش در اینجا این نقطهكنند، میالآن دارند نگاه می

شود ناراحت نشود. یك اشتباهی كرده، این ناراحت انسان باید سعی كند كه وقتی اشتباه را متوجه می
 ی چیست؟شدن برا

زنیم، ما از كجا طوری داریم حرف مییك وقت یك بنده خدایی بود ... حالا همین 
 خواستیم صحبت كنیم!می

یك بنده خدایی بود، حالا فوت كرده، از دوستان بود، زمان مرحوم آقا، خدا رحمتش كند، از  
 افظه.حقریحه، خوشدنیا رفت، و خب شخص فاضلی بود، خیلی با استعداد، خیلی خوش

یك دفعه در یك مجلسی بودیم، یك كتابی را من خوانده بودم، اتفاقا ایشان هم خوانده بود،  
رود و در آنجا یك شبی به ای بود كه یك شخصی به تخت فولاد اصفهان میدر آن كتاب یك قضیه

و خورند آورد، حضرت چای نمیشود. و برای آن حضرت چای میملاقات حضرت بقیةاللَه نائل می
 آورد.جوشی، چیزی میرود حالا یك آبخورم. بعد طرف میگویند نه، من چای نمیمی

اند من ای آن موقع گفتهشود چای نیاورید ها! حالا حضرت به چه ملاحظهالبته این دلیل نمی 
 ه.خورم ... حالا كاری هم به صحت و سقم مسئله نداریم كه آیا مكاشفه بوده یا واقع بودالان چایی نمی

 خورم.گفت كه نه، نان و پنیر آورده بوده و حضرت گفته بودند پنیر نمیاین شخص می 
 گفتم: نه، قضیه مربوط به چای است. 
 گفت: نه! 
 گفتم: خب برویم كتاب بیاوریم. 
اتفاقا كتاب در منزلش بود، چون ما منزل آن آقا بودیم، كتاب آوردند دیدند چای است. آقا  

چه « چته؟»میری! اینقدر این ناراحت شد، اینقدر رنگش قرمز شد و اینقدر ... گفتم چیه؟ داری می
خواهد هرچه میای نیست! حالا یا چای یا پنیر، خبر است بابا؟ حالا یا چای یا پنیر، این كه دیگر مسئله

 باشد!
چرا باید آدم ناراحت بشود؟ چرا؟ چرا انسان باید از یك اشتباهی كه كرده، از اعتراف به  

ای است كه به این سمت ما را دعوت اشتباهش باید سرباز بزند؟ این یك مسئله است ها! این یك قضیه



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

ردم، این ناراحتی چه معنا دارد؟ كنند. این كه من ناراحت بشوم از اینكه دیگران فهمیدند اشتباه كمی
اینجا خودیت است! خودیت است دیگر! یعنی من، نباید كار اشتباه بكنم، یا اگر یك كار اشتباهی بكنم، 

 یواشكی باشد، كسی نبیند، كسی نبیند، كسی متوجه نشود.
خواست شدیم، سالها پیش، در صحن یكی میما در سابق گاهی اوقات كه مشهد مشرف می 

كرد كه ملائكه دید، یك نگاه به بالا میطرف را میكرد، آنطرف را نگاه میسلام بكند، این به ما
 بینندش یا نه، یك نگاهمی
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 گفت آقا سلام علیكم!دید، میبه عقب و اگر كسی را نمی 
گفتم آقا پشت سرت را نگاه نكردی! ممكن است یك نفر از خودشان پشت سر شما می 

ات خواهی به من سلام كنی ... این سلام كردن به درد عمهقت نكردی؟ كه وقتی میباشد! چرا خوب د
طرفش كسی نیست، یكی طرفش كسی نیست، آنخورد كه ببینی اینات میخورد، این به درد عمهمی

خواهی كند، هان؟ این چیست؟ این نفس است آقا! حركت در نفس است. نمیبیند، یكی توجه نمینمی
آید؟ با یك سلام كردن؟ چرا نزع خواهی بكنی، بكن! چرا روح از تنت دارد درمینكن، میسلام كنی، 

كنند بابا! خب نكن، برو كنار، مجبور نیستی بایستی حالا شوی؟ قبض روحت دارند میروح داری می
 ای نیست.ای نیست، مسئلهمان نیست، مسئلهبه ما سلام كنی، ما هم طوری

وقتی یك اشتباهی كرده، ناراحت بشود: من در این قضیه اشتباه  چرا آدم فرض بكنید كه 
جا كردم، من این روایت را كه دیشب خواندم، اشتباه بوده! ای وای! ما این را خواندیم، آنلاین هم همه

 اند: ا آقا را نگاه بكن، روایت را اشتباه خواند!پخش شده، همه جای دنیا هم دیده
كنم! دلم خواست بخوانم! اشتباه خواندم، حالا عوضش می «چته؟»خب خواند كه خواند!  

كنم! اگر یكی منتظر است كه خلاصه حرف بدون اشتباه از من بشنود، چه اشكال دارد؟ باز هم اشتباه می
مان اشتباه كند در عالم، یكی است! همهاین آرزو را به گور ببرد، فقط یك نفر است كه اشتباه نمی

ی ندارد. مهم این است كه وقتی فهمیدیم، تدارك كنیم، این مهم است. و این كنیم، و هیچ اشكالمی
 سازد، توجه كردید؟ این است.تداركش كار انسان را می

اگر شما ده سال روشی را در پیش بگیرید كه در آن روش اشتباهی نباشد جلوی مردم،  
ات اشتباه، از محسنات اشتباه و خطا روید. حالا از این طرف بگوییم! از محسنای ندارد، جلو نمیفایده

تان در آن كار صحیح ای ندارد. چرا؟ چون نفسبگوییم. ده سال اگر كار صحیح انجام بدهید هیچ فایده
طور ایستاده، متوقف شده، منجمد شده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است كه بعد از ده سال اگر همین

خواهید بخوانید اشتباه خواندید، یك روایت را كه میجلوی بقیه یك اشتباه كردید، یك شعر كه آمدید 
بینید همه كنید، یك دفعه میكنید اشتباه نقل میبخوانید اشتباه خواندید، یك حكایت كه نقل می

اید! اید! ده سال است كه ایستادهریزد؛ از اینجا معلوم است ده سال است كه ایستادهتان به هم میسیستم
 ریخت: وای حالا چكار كنم؟تان به هم همه سیستم
گوید اشتباه كردم، روایت گیرد توجه كنید و آدم میآید دست آدم را میحالا، یا اینكه خدا می 

 این است، شعر این است، حكایت این است، قضیه این است و من اشتباه كردم.
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ت جلو، ده رود یك قدم جلو، حالا تازه بعد از ده سال یك قدم رفكند میاین كه اعتراف می 
 كرد درست است، ده سال ربات بود، حركت نداشت.سال ایستاده بود، خیال می

كند؛ اینجا آید برای آن اشتباهش توجیه درست مییا اینكه نعوذباللَه و خدای نكرده می 
 واویلاست
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 گوید: نه، من اشتباه نكردم، یا من این حرف را نزدم.می 
 ا ا ا ا! تو نزدی؟! در چشم من نگاه كن! تو خودت به من نگفتی؟!  
 من این حرف را نزدم، من این كار را نكردم ...  

روی! یك قدم چه اشكال دارد بگویی من اشتباه كردم؟ چه عیب دارد؟ بدبخت خب جلو می 
اگر بندگان من  بینیم در روایت هست كهكنی. اینجاست كه ما میروی، یك قدم حركت میجلو می

كنم كه گناه كنند و توبه كنند! این مال این است، حالا فهمیدید معنای گناه نكنند، من بندگانی خلق می
ای كه ای ندارد! توبهها فایدهكنند اینگوید این بندگان من كه گناه نمیاین روایت را؟ كه چرا خدا می

 كنند فایده دارد.می
انجام بدهد و توبه كند؟ نه، وقتی من كار خوب انجام  آیا ممكن است انسان كار خوب 

 ام سر وقت، قضا نشده، دیگر توبه ندارد.دهم، وقتی من نمازم را خواندهمی
كنیم. فعلا نه، الآن نه، الآن توبه برای گناه رسیم به جایی كه از این كار هم توبه میولی می 

گوید، كار دارد. فعلا برای همین بندگانی كه است. حالا برای رسیدن به آنجایی كه حضرت سجاد می
مثل خودمان هستند دیگر! رودربایستی نداریم كه، همه مثل هم هستیم. بخواهیم راجع به آن مقامات 

 صحبت كنیم حالا كار دارد.
كنید؟ ممكن است یك شب شما نماز شب خوانده باشید، صبح بلند شوید: ای توجه می 

 ندم، چه كار اشتباهی كردم، چرا اینطور كردم، چرا اینطور شد ...خدایا من دیشب نماز شب خوا
 كنید: به به!نه! تازه كیف هم می 
گوییم: الحمدلله، خداوند توفیق عنایت فرمود در حالا یك خرده بخواهیم موحد باشیم می 

تی خدا به اند و به خواب ناز ... )و همینطور( در یك همچنین وضعیجایی كه همه سر به بالش گذاشته
ما توفیق داد كه ما بلند شدیم نماز شب خواندیم، سرمای زمستان را كنار گذاشتیم، خستگی را كنار 

 گذاشتیم، بلند شدیم آمدیم خواندیم، به به چقدر خوب است ...
آیا شده كه فرض كنید كه یك وقتی به یك فقیری انفاق كنید بیاییم توبه كنیم؟ نه، كار خوب  

شكرانه هم باید به جا بیاوریم، اتفاقا باید هم شكرانه به جا بیاوریم، باید هم شكرانه به  است دیگر، تازه
اش جا بیاوریم كه خداوند ما را موفق كرده بر اینكه این عمل خیر را به جا بیاوریم. این جنبه ربوبی

ور شد، اگر یك وقت طاست. این كه ما را موفق كرده مهم است، كه ما این را انجام بدهیم. حالا كه این
 گوییم خدایا ما چه كردیم كه این توفیق نصیب ما نشده است؟ما موفق نشدیم، می
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ما چه كردیم؟ چرا نظرت را برگرداندی؟ چرا ما را موفق نكردی؟ »حالا این خوب است!  
 «ای ما توفیق پیدا نكنیم؟طور شود كه به یك همچنین عملی، به یك همچنین مسئلهچرا باید این

دانم در مجلس عمومی بود یا خاص بود، فرمودند: نمیلذا مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می 
 این را من
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دهند كه شان را در یك موقعیتی قرار میتردید دارم در بعضی اوقات اساتید راه شاگردان 
كند. چون باید از یك مرتبه عبور كند، از كند! و بعد همان را توفیق پیدا میشخص خودش اشتباه می

با خود كند یك پل باید عبور كند، این پل بدون اشتباه كردن طی نخواهد شد. این اشتباه را كه می
عجب! من اشتباه كردم! پس من هم مثل بقیه هستم! پس من گل سرسبد نیستم، پس من تاجٌ گوید: می

كند! پس كند! پس من حالم با بقیه تفاوت نمیعلی رئوس الأنام نیستم! پس من خاكم با بقیه فرق نمی
ه ممتاز و مجزا كند، من من علمم در اینجا نتوانست كاری بكند. پس من موقعیتم نتوانست من را از بقی

 هم مثل بقیه هستم.
آید و انسان این حال خوب است، این حال حالی است كه برای سالك حال عبور است و می 

دهد از آن به اصطلاح راهی كه آن راه مسدود شده است، بسته شده است، به كند و عبور میرا رد می
 ها، مسدود شده.ها و این خودیتو این انانیت های نفسانی و این تمایلات نفسانیواسطه این خواست

ها، به مناسبت اعیاد اعلاناتی فرمودند: ما در سابق در مساجد و اینیك وقت مرحوم آقا می 
ها باید كردیم. كه الآن هم این اعلاننوشتیم و بصورت تابلو و قاب بین افراد پخش میخواندیم، میمی

مه شعبان ما نیز اعلانی پخش كردیم: اللَهم انّا نرغب إلیك فی دولة پیش رفقای سابق باشد به مناسبت نی
كریمة تعزّ بها الإسلام و أهله ...، و این اعلان در نیمه شعبان سنه چهل و دو بوده، همان زمانی كه ایشان 

 كردند، در یك همچنین اوانی منهای انقلاب را فراهم میعلیه زمینهبا مرحوم آقای خمینی رحمةاللَه
یادم است. آن موقع بنده سنم حدود هفت، هشت سالم بود. كه یادم هست كه وقتی این اعلان را پخش 

كرد گفت وقتی كه تمام كردند، مرحوم مهندس بازرگان ایشان در مسجد هدایت كه سخنرانی می
د مساجد طهران و همه علماء، همه سر به جیب سكوت و ركود فرو برده بودند، تنها یك ندا بلند ش

برای قیام ملی بر علیه ظلم و آن ندا از مسجد قائم بود كه با اعلان اللَهم إنّا نرغب إلیك فی دولة كریمة، 
خواست كلاه آن مسئله ابراز شد. خدا بیامرزدش، آدم خوبی بود. مرحوم بازرگان آدم خوبی بود، نمی

مطالبی پیش آمد و  طوری قبول كند و به خاطر همینخواست همینسرش برود، هرچیزی را نمی
شناختم و ارتباط بود، البته دورادور. حالا هركسی البته بدون قضایایی پیش آمد. بنده در همان موقع می

هایی كه رفتند، یكی و دو تا و اشتباه كه نیست، مگر ما حالا كارهایمان صددرصد درست است؟ اگر آن
 تباه در كارهایمان هست.هزار تا اشسه تا اشتباه داشتند، ما دویست، سیصد و سه

فرمودند ما وقتی كه آن اعلان را پخش آن موقع ایشان این را پخش كرده بودند. مرحوم آقا می 
كردیم، خیلی هم مسجد شب عجیبی بود و زمستان بود و خیلی عجیب بود، خیلی حالا عید غدیر بود، 
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بود معروف، كه بعد از سازمان نیمه شعبان بود، بله و منبری هم یك منبری معروفی بود، یك سیدی 
 امنیت به ایشان گفتند كه ایشان را نباید دعوت كنید، التزام گرفتند كه نباید دعوت كنید.

خواند، موقع رفتن یك كاغذ ایشان فرمودند وقتی كه همه رفتند، آن مداحی كه آنجا شعر می 
روم منزل نكردم، باخود گفتم می ای به من داد و رفت. من هم آن را گذاشتم در جیبم و توجهیتاكرده

 بعدا نگاه كنم ببینم
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 چه گفته. 
گفتند آمدم منزل و اصلا فراموش كردم. بعد یك مرتبه یادم افتاد كه این كاغذ را ببینم این چه  

بود به من داد؟ آمدم نگاه كردم دیدم یك آیه قرآن نوشته، یك آیه قرآن، در كاغذ. فكر كردم این چیست؟ 
ای است كه ما در اعلان امشب این آیه را را برای چه نوشته؟ یكدفعه یادم آمد این همان آیهاین آیه 

ایم. حالا این را چرا نوشته؟ برای چه؟ آمدم آن ایم دست افراد و همه جا پخش كردهایم و دادهنوشته
كند! آنجاست تفاوت میاعلان كه در طاقچه بود را نگاه كردم دیدم ا! این كه این نوشته، با آن متن كه در 

 كند؟ گفتم حتما این اشتباه كرده!ام در اینجا، خب پس چرا این فرق میگفتم من كه درست نوشته
ام! این مداح، آمده اشتباه مرا كه در آن اعلان كه همه رفتم قرآن آوردم، دیدم من اشتباه كرده 

كردند، به ها را كه چاپ میاعلان جا هم پخش شده، در همه جای طهران! بیان كرده. چون ایشان این
فرستادند، مساجد بازار، مساجد بالای شهر، مساجد پایین شهر، و آن زمان مردم همه مساجد می

های مسجد قائم" خیلی های مسجد قائم"،" اعلانهای مسجد قائم" آن زمان" اعلانگفتند" اعلانمی
جاذبی داشتند، انشاء ایشان خیلی انشاء جاذبی معروف بود، مرحوم آقا هم انشاء خیلی سنگین، لطیف و 

 بود.
 ایم.دیدم عجب، ما آیه قرآن را اشتباه نوشته 
حالا آیه قرآن را از حفظ نوشته بودند و نرفته بودند از روی قرآن نگاه كنند، یعنی اشتباه به  

این یكی اشتباه اند كه این اشتباه است، و فكر كرده بودند نحوی بوده كه حتی بعد هم ملتفت نشده
است. معلوم است هنوز در ذهنشان این آیه به همان كیفیت اشتباه حك شده بوده، شاید هم خیلی جاها 

هایشان، در منبرهایشان. و حالا این مداح آمده و این اشتباه را گفته كه آقا این خوانده بودند، در صحبت
 اید، این اشتباه است.آیه را كه در اینجا نوشته

ای نوشتند برای مداح و خیلی تشكر كردند از او، و بعد رفتند در بعد رفتند یك نامهایشان  
ای بوده، ای مردم این آیه را درستش كنید، مسجد در بالای منبر اعلان كردند كه یك همچنین قضیه

 خلاصه اشتباه ما را گرفتند و تصحیح كردند.
 ببینید! چقدر مسئله ...! 
حت بشوند و فرو بروند درهم و آی چرا اینطور شد و ... نه! خیلی حالا ایشان بیایند نارا 

اللَه ابتهاج عجیبی پیدا كردند و تشویق برای او فرستادند. بله حتی یك تشویقی هم، فرستادند كه بارك
 تو ما را از این اشتباه درآوردی و ...
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ت سال نماز شب برد! یعنی شما بیسهمین كار از بیست سال نماز شب، آدم را جلوتر می 
بخوانید، بیست سال عمل خیر انجام بدهید، به اندازه یك گذشت، به اندازه یك تصحیح، به اندازه یك 

كنی تأثیر ندارد! این تأثیر تحوّل، به اندازه یك تغییری كه داری در نفست به واسطه این عمل ایجاد می
گر در آن مرتبه اشتباه بكند و نكند برایش رسد كه دیای بعد میدارد، این قضیه. و انسان به یك مرتبه

 یكی است، در هر دو صورت
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اش كند. شاید هم بیشتر از این یكی خوشش بیاید! شاید هم یك چیزیخندد! تفاوتی نمیمی 
بشود كه مثلا حالا فرض بكنید اگر یك مدتی از این مسائل پیش نیاید، بگوید خدایا چه شده؟ از این 

 نیاوردی ... قضایا نیامده، پیش
طور دادند كه سالك باید اینفرمودند و دستور میها از آن چیزهایی بود كه مرحوم آقا میاین 

باشد، سالك باید به این نحو باشد، سالك باید در راستای این مسئله باید حركت كند، دستورات و اوراد 
ها را به نحو اكید و منضبط كه باید آنشود نفی كرد، بلها را نمیو اذكار و امور عبادی به جای خود، آن

انجام داد. ولی آنچه كه مهم است این است كه انسان در همان راستایی حركت كند كه در آن راستا 
 بتواند آن منظور و مقصودی را كه مورد نظر خدا و اولیا است تحصیل نماید.

ده اشكال در آن ای نوشتم، در خیلی وقت پیش، و یك وقتی من برای یك شخصی یك نامه 
تای تكمیلی است. تایی كه دیگر دهنامه من متذكر شدم و زیرش هم نوشتم: تلك عشرة كاملة! این ده

ده تا مسئله به نظرم رسیده بود: این قضیه، این قضیه، این قضیه، این مطلب، این مطلب، این مطلب، 
ار را بكنید، ده تا، و زیرش هم نوشتیم راجع به این مطلب باید این كار را بكنید، راجع به آن باید آن ك

 تلك عشرة كاملة و فرستادیم.
گویند باید انسان از نفس بگذرد، نه بابا شوخی نیست عزیز من! به ببینید این كه بزرگان می 

شود نگاه كرد. به تبسم و آرام صحبت كردن و" نه خیر! ما ها نمیخنده و چشم بسته و محاسن و این
 ابل نیستیم!" نیست.كسی نیستیم! ما ق

گویید كسی نیستیم دانیم كسی نیستید واقعا، اما وقتی میدانیم قابل نیستید، میخب بله، می 
گویی كسی نیستم، من هم همین را راست بگویید، نه اینكه شكم آدم را دربیاورید. خب خودت می

كسی هستی، بگو شوی؟ خب معلوم است پس كسی هستی! حالا كه گویم، خب چرا ناراحت میمی
كسی هستم، دفاع كن! از كسی بودنت دفاع كن! از آن وجودت دفاع كن، از آن استقلالت دفاع كن، 

 یعنی چه كسی نیستم؟ خیلی هم هستی، خیلی هم ماشاءاللَه خوب و ...
بعد از یك مدتی ما برخورد كردیم با آن شخصی كه این نامه را برایش داده بودیم، البته او  
خواست رفع این اتهامات و اشكالاتی را بكنند كه خلاصه ما در آنجایی كه من بودم و میآمده بود 

كردیم، بعد ایشان گفت من جسارت و تجری كرده بودیم و نوشته بودیم. نشسته بودیم و صحبت می
 نامه شما را خواندم: و امّا اوّلًا همین عبارت! دقیقا در ذهنم مانده اشكال اول شما وارد نیست.

 گفتم: خب، سراپا سمعیم و بصریم همینطور! سراپا سمعیم و بصریم! 
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 گفت: به این دلیل، این اتهام شما و این اشكال شما وارد نیست. 
گویم به این دلیل، وارد است. طرف یكدفعه ماند! جواب بده، چرا ساكت گفتم: بنده هم می 

ور برویم، چطور شد؟ یكدفعه دیدم وارفت  ای با هم كلنجار برویم،ماندی؟ توقع داشتم یك چند دقیقه
 بنده
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 خدا! گفتم خب حالا ثانیاًش را بفرمایید! 
 گفت: خب ثانیا، شما اینجا اینطوری گفتید. 
 ام، این هم دلیلش.گفتم بله، این را گفته 
طور باشد، به خودتان دیدم دوباره ماند بنده خدا ماند، گفتم اگر قرار است بقیه موارد این 

زحمت ندهید! اگر به همین راحتی است چرا این همه شما رنج سفر تحمل فرمودید، و از كجا به كجا 
 شد!آمدید، من خیال كردم بالاخره یك حسابی، كتابی هست. با دو كلمه ما شما ماندی، این كه ن

خلاصه سومی، ولی خب بالاخره در چهارمی، البته به بقیه موارد نرسید دیدیم كه یك  
ای با هم صحبت كردیم و بحث كردیم، دیدم ای جای كلنجار هست و دو سه دقیقهای، یك خردهخرده
گویم كه این كاری كه من كردم باطل است، ولی حرف شما خواهد قبول كند، در آخر گفت نمینمی

گویی اصح  است. بطلان كارش را نپذیرفت. گفتم باشد، شما همان اصح را قبول كن. مگر نمیأصحّ
 است؟ خیلی خب، چه اشكالی دارد؟ مطلب شما صحیح ولی این اصح را بپذیر.

ای برای من آمد، دیدم خب صحبت تمام شد و خداحافظی كردیم. بعد از یك مدتی یك نامه 
ها اثر عكس پیدا كرده. ببینید، هایی كه شده، تمام آنم آن صحبتعجب، عجب، تمام آن جلسات، تما

اینجا باید خدا دست آدم را بگیرد. اثر عكس. بابا آنچه كه من گفته بودم كه ثابت شد، پس این نامه 
شد خب یك چیزی، ولی وقتی ثابت شد به شد، و اتهام من باطل میچیست؟! اگر حرف شما ثابت می

 گویم درست بوده، پس این نامه را شما برای چه نوشتید؟!كه من میشما كه این مطالبی 
كند باید اعتراف بكند تا جلو برود، گویم انسان وقتی اشتباه میاین همان است كه من می 

جا دیگر ماند! همانماند ... میماند كه میماند كه میماند كه میماند، میچون جلو نرود همینطور می
آید آید رویش، اینطور نیست كه همینطور بماند، هی میماند و هِی میهمانجا می وقتماند. آنمی

آید، در مان پیش میگویم: برای همهآید. و این را هم رفقا بدانیم، بدون رودربایستی میرویش، هی می
مان را آماده آید. باید خودفردا میآید، فردا نیآید، پسمان هست. امروز پیش نیاید، فردا میپرونده همه

كنیم، آماده اعتراف به اشتباه، آماده اعتراف به خطا. این آمادگی مهم است، حالا چه خطا بكنیم چه 
نكنیم. این آمادگی كه اگر فردا یك اشتباهی كردم، قشنگ بیایم جلوی همه بگویم این را اشتباه كردم. 

و بگوییم آقا ما در این قضیه اشتباه كردیم،  با سربلندی، سرم را پایین نكنم، نه قشنگ سرمان را بالا بكنیم
گوییم كه صحیحش این خوب هم كردیم اشتباه كردیم! خوب كردیم اشتباه كردیم، و الآن هم داریم می

است! چرا خوب كردیم؟ چون ما كه امام نیستیم. او امام است كه اگر اشتباه بكند باید سرش را بگیرد 
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 كند.پایین، چون امام اشتباه نمی
امام كارش حق است و حق همان كار امام است، و آن بحثش جداست. ما نه، هیچ اشكال  

كنیم در موقع اشتباه، علت ندارد. هیچ ایرادی ندارد كه انسان ... علت اینكه ما احساس شرمندگی می
اندازیم، چیست؟ علت این است كه موقعیت كنیم، علت اینكه سر پایین میاینكه احساس خجالت می

 د را هنوز ارزیابیخو
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 كنیم پیغمبریم.كنیم ما امامیم، خیال میایم كه ما یك بشریم. ما خیال مینكرده 
آید رفقا در ابتدای جلد اول اسرار ملكوت، آن روایت امیرالمؤمنین با انس بن مالك یادتان می 

كه خادم پیغمبر بود و پیر بود، و آن جریان رفتن او با سلمان بر روی قالیچه و خلاصه خیلی داستان 
ها عمر و اینبكر و اند، آنجا وقتی كه جلوی ابیمفصلی است كه مرحوم آقا هم در كتابشان آورده

گویند: ای انس! آیا تو جزو آن جمعیت بودی كه ما رفتیم و این عوالم را طی كردیم حضرت به او می
 و این مسائل را مشاهده كردیم؟ آیا تو بودی یا نبودی؟

 ام، غفلت و نسیان عارض شده!!گوید كه یا علی، پیر شدهمی 
خواهد! این ماجرا چند پیری و جوانی نمی ای؟ این كه چند روز پیش بود! این كهتو پیر شده 

 روز پیش بود، چند ماه پیش بود كه اتفاق افتاد.
رود، هان، ها آبرویت میچرا؟ چون جلوی عمر و ابوبكر و افراد، اگر بگویی جلوی این 

اش این اش چیست؟ نتیجهگیرند، نتیجهموقعیت و مقام و منزلتی كه قرار است به تو بدهند از تو می
ت كه در قبال اعتراف به یك حق، بار زمین گذاشت و ایستاد! حضرت هم فرمودند اگر راست اس

گویی كه خدا چشمانت را بگیرد و پیسی را بر صورتت بیاورد كه نتوانی گویی كه هیچ، اگر دروغ میمی
تر. اگر یینآمد پاآورد پایین باز سفیدی میآن را بپوشانی. بیچاره كور و پیس شد و هرچه عمامه را می

 آمد تا اینجا.آورد سفیدی میتا اینجایش هم می
 چرا؟ چون تو آمدی در قبال حق ایستادی. 
شود. آن افرادی دفعه كه نفس قسی نمیشود كه نفس برگردد. یككم باعث میاین مسئله كم 

وز یك قضیه، هر دفعه كه اینطور نشدند. هِی هر ركه آمدند سیدالشهداء را به تیر و شمشیر گرفتند، یك
روز یك قضیه، هر روز یك مطلب، هر روز یك واقعه آمد و هی روی حق ایستادند، هِی روی حق 

 ایستادند تا اینكه ...
بینید بعضی از افراد، وقتی كه شما یك رسید، میافراد را اگر شما نگاه كنید، به این مسئله می 

كند، ت، انبساط دارد، انبساط دارد، دارد نگاه میكند، بشّاش اسكنید، او خیلی خوب نگاه میصحبت می
 كند: ا عجب! درست است!دارد توجه می

 این چیست؟ این هنوز دست نخورده است. 
اندازد پایین، كند و سرش را میبینید نشسته جلو، دارد همچین اینطور نگاه مییكی را می 

تواند جواب بدهد یك ، آن جاهایی كه میاندازد پایینتواند حرفی بزند سرش را میآنجاهایی كه نمی
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های شما شود كه هان! الآن جواب پیدا كرده، برای حرفبینید چشمانش باز شد! این معلوم میدفعه می
اندازد پایین و زیرچشمی نگاه افتد، دوباره كله را میجواب پیدا كرده. بعد بعضی جاها كه دوباره گیرمی

 كند ...می
شود! یك خرده راه را طی كرده، راه انانیت شود! این دارد عوض میچیست؟ دارد عوض می 

را طی كرده، راه فرعونیت را یك مقداری طی كرده، یك مقداری راه آمده. سالك است، این هم سالك 
 است. البته

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

 سالَك است، سالِك نیست. 
كنی نگاه میكنی، هرچه یك خرده راه را طی كرده، جلو آمده، راه نفس. یكی را نگاه می 

خواهم كند كه اصلا من نمیرود، با یك چیزی بازی میاش پایین است! گاهی با یك چیزی ور میكله
كند نمره گرفتن و نویسد، یا اگر موبایل دستش باشد شروع میدارد میگوش بدهم حرفت را، یا برمی

 ها نداریم.فلان و یعنی ما اصلا اعتنایی به این حرف
بینید های متفاوت نفس شما میهای متفاوت نفس هستند. در افقوت در افقاین افراد متفا 

كه این افراد گرفتار هستند. مختلف است. آن كسی كه الآن اینطور است، از اول اینطور نبوده، از اول 
بشاش بوده، همان شخص بشاش بوده، منتها در یك محیطی واقع شد، در یك جریانی واقع شد، هِی 

ر مصالح خودش، به خاطر مطالب خودش، به خاطر اطرافیان خودش، به خاطر پدر و كم به خاطكم
مادر خودش، به خاطر زن خودش ... چقدر افراد به خاطر همین زن به هلاكت افتادند، به هلاكت 

شود دیگر افتادند. به خاطر شوهر خودش! خودش یك تفكری دارد، شوهرش یك تفكری دارد: نمی
ام را ریزد، زندگیام به هم میافتد، زندگیقضیه را بگویم شوهر با من درمیمن اگر بخواهم این 

ام برایم مهم است، شوهر برایم خواهم، زندگیام را میدهم، زندگیام را از دست میخواهم، زندگیمی
انی مهم است، بچه برایم مهم است، داماد برایم مهم است. اگر من این كار را بكنم دامادم از دستم عصب

 شود، پس باید هوا را داشته باشم.می
بینید؟ هركسی در این دنیا یك چیزی دارد كه برایش مهم باشد یا مسئله داشته باشد. آنچه می 

كه اصلا مهم نیست خدا و پیغمبر و امام است. فقط اینها مهم نیستند! همه چیز در این دنیا مهم است: 
هم است، كسب و كار مهم است، همسایه مهم است، شوهر مهم است، زن مهم است، قوم و خویش م

 زند!داماد مهم است، عروس مهم است، شریك مهم است: اگر این كار را بكنم شریكم با من به هم می
یك وقت یك جایی بودم، یك بنده خدایی بود، خودش صریحا به من گفت، پیرمرد است  

دانم در گفت كه من میلش. خودش به من میسوزد به حاالآن، الآن قدش بیچاره خمیده شده، دلم می
كرد. یواش دهانم را این قضایا حق با شماست، ولی جرأت ندارم بیان كنم. یكی دیگر داشت نگاه می

های سال كه با پدرم بودی، این را یاد گرفتی؟! این را پدرم به تو یاد بردم در گوشش گفتم: این سال
 داد؟

وقت به یكی دیگر از دوستان ما أت ندارم بیان كنم! آندانم حق با شماست ولی جركه می 
 اندازد!گفته بود كه اگر بخواهم بگویم شریكم مرا از مغازه بیرون می
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خواهی بكنی؟ اندازد كه بیندازد! بیندازد كه بیندازد! چند سال بنده خدا عمر میبیرون می 
كنار خیابان، برو بخواب! برو در  خوابی دیگرروی در كوچه میچند سال؟ نهایتش این است كه می

رفتیم خوابیدیم؟ میصحن بخواب! صحن امام رضا ماشاءاللَه، برو بگیر در صحن بخواب! مگر ما نمی
خوابیدیم تا صبح: كربلا، نجف، مسجدالحرام ... ما یك سفر رفتیم مكه، خدا انشاءاللَه در صحن می

ز دوستان كه بودیم، از روز هشتم كه راه افتادیم ما قسمت همه بكند، بصورت آزاد رفتیم، با چند نفر ا
 زیر سقف نرفتیم تا روز دوازدهم كه آمدیم در
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خوابیدیم، در صحرا ها میمكه. تمام این مدت روی سرمان آسمان بود. در خیابان 
ام و چه تهای مثل آن مرتبه نرفام، تا به حال مكهای مثل آن دفعه نرفتهخوابیدیم و من تا به حال مكهمی

 مسائلی اتفاق افتاد بماند. خب حالا چی شد؟ چقدر از ما كم شد؟ چند كیلو؟ چه شد؟ عقرب ما را زد؟
نه! گرفتیم خوابیدیم مثل بقیه. حالا شما چه روی تخت هتل كذای در مكه بخوابید، چون  

رفته بودند برای ما یك هتلی گرفته بودند در مكه، از هتلهای آنچنانی، گفتم من اصلا اینجا را 
اش پیش جا بودیم همهها بخوابم. یك چند روزی كه آنخواهم روی همین سنگخواهم، من مینمی
خوابیدیم، یك كیفی ها، سفیدها، قرمزها، خلاصه همه نوعی آنجا بودند تا صبح مین سیاههمی
پریدیم! زد در بلندگو: اللَه اكبر! مثل فنر از خواب میكردیم، فقط وقتی كه آن مؤذن لاكردار داد میمی

از صدای نكره آن افتاد. فقط ترسم دفعه در اعصابمان رعشه میبابا یك اهِنّی! اوهومی! یك چیزی! یك
كردیم. مگر ائمه مؤذن بود كه نخراشیده و نتراشیده بود و الّا خوش بودیم آقا، خوش بودیم، كیف می

ایم، با یك حال ایم با یك وضعی خودمان را عادت دادهگذراندند این روزگار را، ما حالا آمدهچطور می
كنیم این قضیه عجیبی است، ایم و خیال میادهایم و این را برای خودمان اصل قرار دو هوایی عادت داده

 نه آقا، این یك چیز عادی است! عادی عادی.
كنند برو در حرم امام رضا بخواب. حرم حضرت چند تا صحن دارد. خب آقاجان بیرونت می 

ام؟ فرمودند من وجب به وجب در صحن سیدالشهداء بیتوته كرده و خوابیدهمگر مرحوم قاضی نمی
هایی كه ارزید كه روزیهای عمر خودت را و سالرمودند؟ بلند شو برو بخواب. ولی آیا میفمگر نمی

بر این عمر خودت از وفات مرحوم آقا گذشت، در این حالت بگذرانی كه حق را ببینی و بپوشانی؟ 
 كردی چه حالی داشتی؟ الآن یك نگاه به حال خودت بكن.ارزش داشت؟ اگر الآن تو آن كار را نمی

تفاقا چندی پیش به مشهد كه مشرف شده بودم، از دور او را دیدم، از نزدیك نه، خیلی به ا 
هایی و در چه طور ایستادم نگاه كردم و چقدر تأسف خوردم. چه شبحالش تأسف خوردم، همین

شد و حالا باید یك چنین وضعی داشته هایی میهایی خدمت مرحوم آقا بودیم و چه صحبتموقعیت
الا باید یك چنین وضعی داشته باشند. مرحوم پدر ما به ما حریت یاد داد، آزادی یاد داد، باشند. ح

ها را به ما یاد داد. حق گفتن را یاد داد، پا روی نفس گذاشتن را یاد داد، از اعتراف به اشتباه یاد داد، این
لّت در برابر حق و ربوبیت حق نگذشتن را یاد داد، شهامت در قبال حق گفتن را یاد داد، سرافكندگی و ذ

 حق را یاد داد و عزّت در قبال سایر افراد، در قبال سایر بندگان را یاد داد.
هایشان اینقدر مناعت داشت ایشان، اینقدر بزرگواری و كرامت داشت ایشان كه یكی از كتاب 
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ودیم، رفقا آمده بودند گرفتند. در منزل بكردند و ایراد میشناسی بود چاپ نمیدانم جلد چندم امامنمی
ای بنویسند به یك شخصی و او مثلا اقدامات و گفتند برو به ایشان بگو كه اگر یك نامهبه من می

 تسهیلاتی فراهم كند كه دیگر این مشكلات پیش نیاید.
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 كند.گفتم: آقا پدر من این كار را نمی 
 گفتند: آقا تو برو بگو، چه كار داری؟ تو برو بگو. 
خواهند بخوابند. كنند، میچشم. آمدیم این حیاط، دیدیم ایشان دارند استراحت میگفتم:  

خواب بودند كه من رفتم، دیدم عینكشان را دیگر موقع ظهر بود و در رختخواب بودند و تقریبا نیمه
 كم بخوابند.خواهند دیگر كماند كنار و میگذاشته

 خواهم یك مطلبی است بگویم.گفتم: آقاجان می 
 بله، بفرمایید.  

 گذارند چاپ بشود، شما یك چیزی ...هایی كه نمیگویند كه آقا این كتابگفتم كه: می 
 نه خیر!  

مان هم دست ام را تمام كنم: نخیر! بفرمایید آقا! ما برای كار حقاصلا نگذاشتند كه من جمله 
 كنیم!گدایی و نیاز پیش كسی دراز نمی

خواهد خواهد چاپ بشود، میدست گدایی ما پیش خداست، میمان! مان! كار حقكار حق 
خواهد نشود. ما پیش غیر خدا دست گدایی دراز خواهد مانع برداشته بشود، میچاپ نشود. می

خواهید ای میمان، یعنی كتاب و نشر معارف و این مسائل ... دیگر چه مسئلهكنیم، برای كار حقنمی
 خواهید باشد؟ توجه كردید؟بلیغ شریعت و عقائد و مطالب، چه میتر كه تتر و واضحاز این روشن

آمدم به اینها گفتم بابا نزدیك بود یك چك هم بخوریم!؟؟؟؟ این كار حق ... ایشان گفتند  
 ابدا، ابدا ...
 لذا آن قضیه همانطور ادامه پیدا كرد و بعد هم خود آن مانع برطرف شد. 
رساند، هاست كه انسان را میها را یاد گرفتیم. و اینما این ها را ما یاد گرفتیم آقاجان.این 

طرف تبلیغ راه انداختن و ... هیچ طرف و آنرساند. آمدن و دفاع كردن و اینهاست كه انسان را میاین
كنی، فایده ندارد! تا خودت را درست نكنی، فایده ندارد. تو كه الآن داری خورشید را در روز انكار می

گذاری زنی؟ چه فایده؟ تو كه داری پا روی حق میز خدا و عرفان و توحید داری دیگر دم میچگونه ا
طرف، طرف و آنگویی، دیگر دفاع از عرفان و رد اشكال و بیا ایندانی داری دروغ میو خودت می

 ها همه نفس است! نفس، نفس است.این
كند و دختر علی را غصب میایستد و خلافت آید و در مقابل علی مییك روز نفس می 

آید در قبال امام كشد دیگر! یك وقت نفس میكشد، میپیغمبر و زن علی را هم به خاطر آن خلافت می
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كند زیر پایش گیرد پاره میگیرد، صلح امام حسن را میایستد، خلافت را از امام حسن میحسن می
آید مثل دهد. آن هم یكی. یك نفس هم میكشد، سم میگذارد ... بله؟ بعد هم امام حسن را میمی

كنند، كنند و اسیر میكشند و ذراری پیغمبر را سبی میها پسر پیغمبر را میزیاد و اینیزید و ابن
شان به امام زمان رسد و البته فعلا دستآید تا به امام عسكری میطور نفس نفس است دیگر، میهمین

شناسیم، ما بزرگوران هم رسیده بودند تا حالا. چون ما خودمان را میرسد، و الّا حساب امام زمان را نمی
 تا حالا حساب امام زمان را هم ماها رسیده بودیم! بله؟!
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توانند. متأسفانه رسد، این یك جا را با عرض معذرت نمیشان نمیولی خب به او دیگر دست 
 توانند كاری انجام بدهند.یا خوشبختانه نمی

جعفر بنهای سال موسیام عسكری را گرفتند و زدند و كشتند و حبس كردند و سالو الّا ام 
ها همه برای چیست؟ كه من باشم و تو نباشی؛ همه برای این است. و را در زندان گذاشتند ... این

آید جلو، با دفاع از طور، یك وقت هم آن نفس با دفاع از توحید میهمینطور ادامه دارد. یك وقت آن
گویی آید جلو، با این عنوان. خب تو كه از الآن داری دروغ میآید جلو، با دفاع از مكتب میفان میعر

خواهی دفاع كنی؟ خواهی دفاع كنی؟ تو از چه میكنی، پس از چه میتو كه همه چیز را داری انكار می
ها برای ان؟ اینكنی پس چیست؟ هگویی پس چیست؟ این توجیهاتی كه داری میهایی كه میآن دروغ
 چیست؟

خواهی بنویسی، آقاجان این همه هستند علمای رفته، آینده، حال، علمایی كه الان كتاب می 
نامه بنویسید، خیلی ها بیایید زندگیها، راجع به اینهستند، بحمداللَه همه صاحب تقوا و فضیلت و این

به قلم ببرید برای شخصیتی كه  آید. حالا چرا باید دستهم خوب است، یك چیزی هم گیرتان می
فهمید این شخصیت كیست. كی مجبورتان كرده؟ شما كه بین یك رفیق و استاد فرق اصلا نمی

گویید كه مرحوم حداد رفیق بوده نه استاد، برای چه؟ مگر مجبورید بیایید بنویسید؟ گذارید و مینمی
یم؟ چرا در مكتب توحید انحراف ایجاد مگر مجبورید بیایید بنویسید؟ چرا ما بیاییم بدعت درست كن

 كنیم؟ چرا؟
گرفت؟ یك وقت آن رفیق نیامد از این چه رفیقی است كه همیشه از آن رفیقش دستور می 

این یكی دستور بگیرد، این چه رفیقی است؟ بله، من هم شنیده بودم كه ایشان رفیق است، اما رفیقی 
بنشیند، یك بار ندیدم. رفیقی كه در تمام مدت عمر، یك كه یك بار ندیدم چهارزانو در قبال آن رفیقش 

به مطالب آن رفیقش نگفت، در تمام مدت سمعاً و طاعتاً بود، چرا برعكس نشد؟ امیرالمؤمنین مگر « لا»
گفت كان لی أخاً مظعون هم كه میبنگفت؟ هان؟ به عثمانگفت برادر من رسول خدا، مگر نمینمی

گفتند، خ با آن أخ یكی بود؟ هر دو یكی بودند؟ این رفاقتی كه مرحوم آقا میكذا و كذا ... حالا این أ
هزار بار از استاد بالاتر است. این رفاقت در آن اتحاد و وحدت و عینیت بود، نه این رفاقتی كه فرض 

شود، با یك غوره كند. با یك كشمش گرمش میكنید هركس با هركس در این دنیا و این اوضاع پیدا می
 كند.رود دیگر نگاه به آدم نمیشود میآید، با یك اخم بلند میشود، با یك لبخند جلو میدش میسر

گویی پس برو از كسی كه گویید؟ اگر میآیید میفهمید، چرا میشما كه معنای رفاقت را نمی 
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د تناقض پیدا گوییفهمد سؤال كن، بپرس، تا اشتباه پیدا نشود و بین مطالب بزرگان و مطالبی كه میمی
نشود. آن رفاقت از هزار استادی بالاتر است. چون بالاخره در استادی یك جنبه تغایری وجود دارد، و 

كند، دوئیتی گیرد ولی این اصلا دستوری را احساس نمیكند، دارد از او دستور میدارد از او اطاعت می
 كند.را اصلا احساس نمی

 ده شد، عیبی ندارد از مرحوم آقا سؤال كردم اواخریك وقت من حالا صحبت به اینجا كشی 
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 حیاتشان بود گفتم آقا تا به حال شده شما پای آقای حداد را ببوسید؟ 
 ایشان گفتند: نه خیر. 
 (.وجهدادند كسی پایشان را ببوسد، به هیچآخر ایشان اجازه نمی)چرا؟ : من گفتم 
كنم، بعد از یك عبارتی ایشان به من گفتند كه من هنوز كه هنوز است دارم روی آن فكر می 

خواستم با بوسیدن كردم كه نمیها. گفتند: من بین خودم و بین ایشان حالتی را احساس میگذشت سال
 پا از آن مرتبه تنزل پیدا بشود.

ا ببوسد حالت تواضع دارد خواهد پای یكی ریعنی یك حالت وحدت. چون وقتی یكی می 
خواهد پای كسی را ببوسد حالت چه گوید من از تواضع هم گذشته بودم. كسی كه میدیگر، او می

بوسد. خب آید پایش را میداند و میداند و او را بالا میدارد؟ تواضع دارد، یعنی خودش را پایین می
بوسیدند، همانطور كه نوی آقای حداد را میآیند زادیدیم، آن افرادی كه در كربلا هستند، میما می

ها، البته نه آمدند از شهرستانبوسیدند. ایشان هم كاری نداشت. افرادی كه مینشسته بودند، می
بوسیدند، رفتند دست آقای حداد را میدیدم، میشان. ولی وقتی كه مرحوم آقا را میشان، بعضیهمه

 خب ما هم بالتبع ...
ق افتاد كه آقای حداد بیایند دست آقا را ببوسند؟ نه! چرا؟ خب همیشه خب یك دفعه اتفا 

دیدیم. یك دفعه اتفاق افتاد كه آقای حداد بیایند بوسیدند، خب ما هم میآقا دست آقای حداد را می
دهید؟ ذكر یونسیه را چند دفعه بگویم؟ یا بگویند آقای آسیدمحمدحسین! شما به من چه دستوری می

 یونسیه دستور دیگری دارید كه من انجام بدهم؟غیر از این 
ما كه در مدتی كه محشور بودیم، نه شنیدیم و نه دیدیم، و نه از مرحوم آقا یك همچنین  

 داد حالشان.رسید؛ ابدا! خب نشان میچیزی به نظر می
یك دفعه شد كه آقای حداد به مرحوم آقا بگویند كه آقای آسیدمحمدحسین شما چه نظری  

 دانید؟ بنده كجا سكونت اختیار كنم؟ كربلا بروم، نجف بروم، ایران بیایم، یا اینكه چه كنم ...می صلاح
ولی مرحوم آقا به دستور كی از طهران به مشهد هجرت كردند؟ به دستور آقای حداد! مرحوم  

كی دخترش آقا به دستور كی از نجف به ایران هجرت كرد؟ به دستور آقای حداد! مرحوم آقا به دستور 
پذیرفت و یا ها درآورد؟ به دستور آقای حداد! مرحوم آقا به دستور كی رفقا را میرا به دامادی بعضی

 پذیرفت؟ به دستور آقای حداد بود.نمی
آید منزل شما به نظر من تا به حال شد یك دفعه آقا بگویند كه: آقا این شخصی كه دارد می 
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نكن! یك بار اتفاق افتاد؟ یك بار این قضیه اتفاق نیفتاد، تا آخر صلاح نیست بیاید، شما این را قبول 
 عمر.

ها رفيق بودند، و اينها استاد ]و شاگرد[ نبودند؟ اين رفاقت، گوييم كه اينپس چرا ما داريم می 
 دادگويد پيغمبر برادرم بود، كی دستور می[ است. آن امیرالمؤمنينی كه دارد میبالاتر از مرتبه ]شاگردی

ه، مانند و كی دستور را می بَاعَ الفَصِيلِ اثَرَ امِّ بعُِهُ اتى پذيرفت؟ مگر همين امیرالمؤمنين نبود كه فرمود كُنتُ اتَّ
 شتر به دنبالبچه
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گذاشتم. در هر روز هزار باب از علم برای من پیغمبر بودم و قدمم را جای قدم پیغمبر می 
شنیدم و چه و چه شد. سخنان ملائكه را میعلم گشوده میگشود كه از هر باب هزار بابِ دیگر می

 گویند.حضرت در آنجا می
كند رسول خدا برادر من بود، آیا تا آخر عمر خب بفرمایید ببینم این برادر كه دارد خطاب می 

یك دستور به این برادرش داد؟ بگوید: رسول خدا شما بروید از امشب در سجده، این ذكر را بگویید 
 گویم!آیم این را میر من بهتر است! حضرت بگویند بسیار خب یا علی من از امشب میبه نظ

 یا اینكه همیشه به عكس بود: یا علی این كار را بكن، یا علی آن كار را بكن ... 
در عین حال هم برادر بودند. مگر برادری با آمریت و مأموریت منافات دارد؟ ما برادری را  

انیم. آن برادری در سطح علی و رسول خدا، آن برادری هزار مرتبه از استاد و دیك برادری عادی می
كند. غیر از شاگردی بالاتر است. آن وحدت و عینیت و اتحاد نفس بین این دو برادر را دارد ثابت می

گیرد، یا علم تعلیم رود پیش او، حالا یا خط تعلیم مییك استادی كه یك شخصی فرض كنید انسان می
گیرد یك شخصی است جدا، و این در یك مرتبه متنازل این دارد نسبت گیرد و یا هرچه كه تعلیم میمی

گیرد. این در مقام انقیاد اصلا نیست. این در مقام اتحاد كند و در تحت انقیاد او قرار میبه او نگاه می
اد، آن فیض از دریچه است. و وقتی كه در مقام اتحاد بود، آن فیضی كه باید برسد به این شخص منق

رسد. آن فیضی كه باید به مرحوم آقا برسد از دریچه نفس استادش آقای حداد دارد رسول اللَه می
رسد. این بالاتر از مقام استادی است، نه یك رفاقت پشمكی پفكی الكی! آن هزار مرتبه از استادی می

 بالاتر است.
كنید؟ مسائلِ دیگر هست، افراد ایجاد می زنید و شبههها را میآیید این حرفپس چرا می 

های دیگر هست، وارد مسائل دیگر بشوید، وارد مطالب دیگر بشوید، این را به اهل دیگر هست، راه
خودش بسپارید. این مطالب مطالبی نیست كه بخواهد در حدود فهم هركسی قرار بگیرد و باعث شبهه 

 شود، صحیح نیست گفتن این مسائل.می
روشی بوده كه به این كیفیت و به این وضعیت این بزرگان همیشه به این نحوه و به این یك  

 كردند.دادند و به این صورت عمل میاین طریق دستور می
خواستيم راجع به همين دنباله بحث خب امشب صحبت به اين وضعيت پيش آمد، ما می 

آيد! داريم ا غالب آمد. هميشه غالب میعنوان بصری صحبت بكنيم وليكن ديگر ظاهرا تقدير بر تدبیر م
گويد كه حديث قدسی است كه هميشه بايد اراده من را بر اراده خودت ترجيح بدهی، اگر كه خدا می
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زنی و بالاخره هم آنچه كه من پذيرفتی، به آنچه را كه خیر توست خواهی رسيد، و الاى دست و پا می
 دَاوُدَ يا دَاوُودُ تُرِيدُ وَ ارِيدُ وَلَا يكُونُ الاى مَا ارِيدُ فَانْ أسْلَمْتَ لمََِ شود. أوحَی اللَه تَعالََ الََ خواهم میمی

آخرش آنچه كه من  1؛ارِيدُ أَعطَيْتكَُ مَا تُرِيدُ وَ انْ لََْ تُسْلمِْ لمََِ أُرِيدُ أَتْعَبْتكَُ فيِمََ تُرِيدُ ثُمى لَا يكُونُ الاى مَا ارِيدُ 
شود، هِی بچرخ! هِی بچرخ! ثم لا يكون الاى ما ام میآن كه من تقدير كرده شود، آخرشخواهم میمی

 أريد.
لذا بهتر است از اول آدم راحت باشد، راحت باشد، سخت نگیرد، نیاورد حتما حتما حتما به  

طرف شد به هم بریزد، سیستمش به هم بریزد، نه، یك طرف و آنیك كیفیتی كه اگر یك خرده این
طرف نظر بگیرد، یك جای خالی هم این گوشه بگذارد، گوشه نفسش جای خالی كه اگر آن مطلبی را در

 شد آخرش، این هم جزو به اصطلاح قضایا و مسائل انجام بشود.
خب انشاءاللَه كه تتمه مطالب در همان سلسله مباحث عنوان برای جلسه بعد. این مطالبی  

می بود، یعنی یكی از مطالب كلیدی سلوك مطالبی ها مطالب مطالب خیلی مههم كه عرض كردم، این
بود كه امشب خدمت رفقا عرض كردم كه توجه و عنایت به این قضیه در تسریع راه بسیار كارساز 

ای كه انسان این مطالب رود، مسئلهشبه ره صد ساله میهایی است كه یكاست، در تسریع حركت؛ از آن
 را به این كیفیت ترتیب اثر بدهد.

 لَهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّدال 
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